
بگذاریم واژه ها معنایشان را حفظ کنند
انـگار میـان دو نسـل فاصله دو قـرن ایجاد شـده 

اسـت کـه گاهـی حرف هـای مـا تـا ایـن انـدازه 

در  را  همه چیـز  آن هـا  ناآشناسـت.  برایشـان 

گوشـی موبایلـش جسـت وجو می کنـد. اگرچـه 

روزگاری اسـت کـه حرف هـا رنـگ شـعار بـه خود 

گرفته انـد، شـعارهایی معنـای کلـمات را عـوض کرده انـد و پرهیـز از 

گفتن حقایـق آدم هـا را در معـرض احتیـاط قـرار می دهـد، می خواهم 

بی پـرده از تخته هایـی بگویـم کـه واژه هـا بـر آن هـا می رقصیدنـد و 

گچ های سـفید هنـوز اصالت داشـتند. معلمـی را در مرز دوسـالگی از 

مـادر آموختم وقتـی در نبـود پـدر، کلمـه «بابـا» را در دهانم گذاشـت. 

هرچنـد دیدارم بـا پدر بـرای ارائه درسـی که از مـادر آموختـه بودم ۱۸

سـال بـه طـول انجامیـد، این سـال ها باعـث شـد یـاد بگیرم فـداکاری 

اولیـن اصـل معلمی-مـادری اسـت. روزی کـه چنـد تکـه اسـتخوان و 

یـک پـلاک خمیـده در تفحـص جزیـره مجنـون پیـدا شـد، تـازه کلاس 

دوازدهـم را تمـام کـرده بـودم. اگرچـه کلمـه «بابـا» بـا زبانـم بیگانـه 

بـود، سـال ها تـوی خـواب و رؤیـا صدایـش را می شـنیدم. مـادر مؤلف 

کتاب هایـی بـود کـه هرگـز منتـشر نشـدند. او در هـر ورق زندگـی، 

مهربانـی را بـه مـن آموخـت. عشـق واقعـی را سـال ۶۶ فهمیـدم وقتی 

که دو دایی ام شـهید شـده بودند و مـادرم رضایت نامه پـسرش را امضا 

می کـرد. بعضـی وقت هـا فکـر می کنـم ای کاش بـه کلـمات آبـروی 

بیشـتری دهیـم و هـر واژه ای را هـر جایـی اسـتفاده نکنیـم. صبوری را 

از چشـمان منتظر مادرم یاد گرفتم وقتی تا سـال ۷۵ امیدوار برگشـتن 

پـسرش بـود. برایـش خواسـتگاری رفـت و در خیالـش لبـاس دامادی 

تنش کـرد. سـال هایی که مـردم رنگ فـرش و پرده هـای خانه هایشـان 

را عـوض می کردنـد، مـادر روی دیـوار قـد پـسرش را انـدازه زده بـود و 

کنـارش می ایسـتاد.

اسـتخوان های نیم سـوخته بـرادرم، سـال ۷۵ در مریـوان غـرب تفحص 

شـد و او در آغوش مادر جـا گرفت. وقتـی معلم شـدم، اول از هر چیزی 

یاد مـادرم افتـادم و ارزش کلمات. سـعی کردم بـه شـاگردانم یاد دهم 

کلـمات را تـوی ذهنشـان انبـار نکننـد. یادشـان دادم ارزشـمندترین 

کلمات کلـمات غایب هسـتند، مثـل «بابا» که بـرای من همیشـه غایب 

بـود. رد پـای روی بـرف هرگـز تـا ابـد مانـدگار نیسـت امـا اثـر تک تـک 

واژگانـی کـه اسـتفاده خواهید کـرد تـا دنیـا پابرجا باشـد در ایـن دنیا 

طنیـن خواهـد داشـت. بعضـی حرف هـا ممکـن اسـت هیـچ گاه تـوی 

هیـچ کتابـی نوشـته نشـوند ولـی ارزش گفـتن و شـنیدن دارنـد. از 

کلـمات اسـتفاده کنیـد و دنیـا را تحـت تأثیـر قـرار دهیـد. راه طولانـی 

زندگـی نیازمند گام هـای آهسـته و عمیق اسـت. هر کلمه گامی اسـت 

بـه سـوی آینده.

چیزهـای دیگری هـم بـه شـاگردانم یـاد دادم. مثـلا دکـتر، مهندس و 

معلـم شـدن خوب اسـت امـا قبـل از مـدرک روی دیـوار، باید بـه خاک 

زیر پایشـان افتخـار کنند. همین طـور به شـاگردانم آموختـم آدم هایی 

هسـتند کـه نامشـان در هیـچ کتابـی نوشـته نشـده اسـت امـا بیـش از 

همـه مؤلفـان بـرای این کشـور تاریـخ نوشـته اند.
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بازخوانی کتاب «خاطرات زنان جانباز»

روایت 
چهره زن مسلمان انقلابی

 «نزدیک مدرسه ما، ساختمان ســپاه بود. با توجه به 

وقایع دیروز، شش نفر از جوانان جان برکف تیرباری را 

با زحمت بالای ساختمان می کشیدند تا از مردم و مدرسه 

دفاع کنند ولی ناگهان هواپیماها اول ساختمان سپاه و آن 

جوان ها را با راکت مورد هدف قرار دادند و همه آن ها شهید 

شــدند، و بعد با خیال راحت و با آرامش، چند دور بالای 

مدرســه زدند تا ببینند کجا را بزنند بهتر است و دختران 

زیادی می میرند. ما دراز کشیده بودیم ولی جا نبود چون 

بچه ها به صف ایستاده بودند. ناگهان آن خدانشناس ها با 

بمب و راکت ساختمان مدرســه و هم حیاط مدرسه را 

مورد اصابت قرار دادند. ما با چشمان خود راکتی را 

که به  ســوی ما می آمــد می دیدیم، ولــی کاری 

نمی توانســتیم انجام دهیم و آرام دراز کشیده 

بودیم.

وقتی با صدای رعب انگیــز، راکت ها منفجر 

می شدند، دیگر چیزی نتوانستیم ببینیم چون 

همه  جا را دود و سیاهی فراگرفت. من که تا آن 

لحظه دستان لرزان افسانه دســتم بود، فکر 

کردم کور شــده ام، ولی از افسانه خبری نبود. 

دخترانی که تــا چند لحظه پیش زیبــا و جوان 

بودند، دیگر قابل  شناسایی و رؤیت نبودند.

هرچند افســانه را صدا کردم، چیزی نشنیدم چون 

کســی نمانده بود. لباس هایمان از تنــمان کنده و پاره 

شده بودند. دختری که پهلویش دریده و زمین ریخته بود، 

دختری که دست  و پایش قطع  شده بود و خون عین آب بیرون می جهید و دختری که 

سر نداشت و بدنش رعشه گرفته بود و با دویدن چند متر، بدنش نقش بر زمین شد و 

دخترانی که با صورت های سوخته و خونین تا ابد آرام خوابیده بودند چیزهایی بودند 

که دیدم و همیشه خواهم دید.

پس آن دختران زیبارو و شاداب چه شدند؟ آیا این ها همان دختران بودند؟ سرم را هر 

طرف می چرخاندم با صحنه دلخراش تری مواجه می شدم. سرم را در دستانم گرفتم 

و فریاد زدم: کجایی یا حسین؟ کجایی یا زینب؟ ما را ببین چگونه در خضاب خون 

غوطه می خوریم. گریه امانم نمی داد. بعضی از دخترها که پای ســالمی داشتند، 

لنگان لنگان به خانه هایشان می رفتند چون خلبانان این بار مدرسه و خیابان را به 

رگبار بسته بودند و می خواستند که کسانی را که زنده مانده بودند هم به قتل برسانند. 

من هم خواستم به خانه بروم و آثار جنایتم را به خانواده ام نشان بدهم. کمی جابه  جا 

شدم ولی هر چه زور زدم نتوانستم پای چپم را حتی ذره ای تکان بدهم.

چشمم به پایم افتاد و همان  جا میخکوب شدم. کمی بالاتر از زانو، شلوارم پاره شده 

بود و گوشــت پایم معلوم بود. از داخل پایم بخار بلند می شــد. استخوان ران پایم 

شکسته بود. قلبم فشرده شــد و عقل از سرم پرید. آیا من هم ترکش  خورده ام؟ پس 

ترکش این اســت. پس رزمندگان ما در جبهه ها چه می کنند؟ حس کردم سینه ام 

خیس می شود. گفتم شــاید آب دهانم است و دســتم را به  طرف صورتم بردم ولی 

دستم به ناهمواری هایی برخورد و دستم به دندان هایم برخورد کرد که وحشت کردم، 

چون تکه های دستم را پر از خون کرد. ناگهان مچ دستم را دیدم. ترکش وارد دستم 

شده که از دو جا پاره و سوراخ شــده بود و خون مثل فوران به بیرون می زد و الان هم 

آن ترکش هاست.

دیگر کاری از دستم بر نمی آمد. سر جایم نشستم و منتظر شدم. یکدفعه گوشه دیوار 

را دیدم که دختران پشت تانکر نفت پنهان  شده بودند ولی همه آن ها جزغاله شده 

بودند. موج انفجار بچه ها را به  طرف دیوار کوبیده بود و مثل برگ خزان به زمین ریخته 

بودند. تکه و پاره، بی  سر و بی دست  و پا، معصوم و آرام.»

آنچه خواندید بخشی از کتاب «خاطرات زنان جانباز» بود. مؤلف در این اثر کوشیده 

است بخشی از واقعیت چهره زنان مسلمان انقلابی را به تصویر بکشد و با شیوایی، 

حقیقت ایمان زنان و همسران جانباز را نمایان کند.

کتاب «خاطرات زنان جانباز» به قلم ناهید اسدی درباره زندگی نامه چهار زن جانباز 

(مژگان قنبری، توران دخت بخشی، شعله میرانی و شکر هراسی) در چهار فصل به 

همراه مقدمه و پیش گفتار است که انتشارات نظری آن را در قطع رقعی منتشر کرده 

است. هرچند از نظر نگارش به این کتاب ایرادهایی وارد است، هدف نویسنده از این اثر، 

آشنایی اقشار مختلف جامعه با جنگ و هشت سال دفاع مقدس بوده که نقش زنان را در 

این دوران ترسیم کرده است.

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه
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